
يك روز ننه موشــه همسايه ها را دعوت كرد. يك 
ــه آش قاتي پاتي پخت. موموشــي گفت: »من  عالم

نمي خواهم.«
ننه موشه گفت: »خودت را لوس نکن موموشي. تو 

كه آش قاتي پاتي دوست داري.«
موموشــي پا به زمین كوبید و گفت: »نمي خواهم. 
نمي خواهم. نمي خواهم. كباب تربچه مي خواهم.« و 

پشت پرده  قايم شد.
ننه موشــه سفره انداخت. همســايه ها آمدند و سر 
سفره نشستند. ننه موشه گفت: »موموشي بیا آش سرد 

مي شود!«
موموشــي از پشــت پرده تکان نخورد. ننه موشه 
كاسه ها را چید. آش كشــید و گفت: »موموشي بیا 

سرد مي شود!«
ــفره نگاه  ــرده به س موموشــي از پشــت پ
كرد. قابلمه داشت خالي مي شد. شکم 

ژوبرت
كلِرِ 

داستان 

موموشــي قار و قور كرد. حوصله اش هم سر رفته 
بود. يك دفعه فکري كرد.

مهمان ها كه بلند شدند، موموشي يواشکي به اتاق 
رفت. توي كمد گشت. يك كلاه بزرگ سرش كرد 

و عینك آفتابي ننه موشه را به چشمش زد. از 
پنجره بیرون پريد و درِ خانه را زد.

ــرد. موموشــي  ــاز ك ــه در را ب ننه موش
ــش را كلفت كرد و گفت: »من هم  صداي

آمدم مهماني.«
ننه موشه خنديد و گفت: »بفرمايید.«

ــفره را جمع نکرده بود.  ــه س ننه موش
موموشــي كنار قابلمه ي خالي 
نشست. ننه موشه گفت: »حیف 

شد. شما دير آمديد. آش تمام شد. فقط 
يك كاسه براي موموشي ام نگه داشته ام.«

موموشي گفت: »اگر قول بدهي فردا 

5

13
91

من
به

18



كباب تربچه بپزي، شايد بیايد.«
ننه موشه گفت: »اگر موموشي تربچه پیدا كند، قول مي دهم بپزم.«

موموشي با خوش حالي به اتاق دويد. كلاه و عینك را برداشت. پیش ننه موشه 
برگشت و گفت: »پس آش من كو؟«
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